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✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

به نام خدا
كز اسلامى فرهنگى شمال كاليفرنيامر

Islamic Cultural Center of Northern California

(٥١٠) ٧٦٠٠-٨٣٢
www.iccnc.org

گزارى مراسم مذهبى و فرهنگىبر✤ 
مراسم عقد و طلاق شرعى، مورد تأييد مراكز دولتى✤
فروش قبر مراسم شست و شو و به خاكسپارى اسلامى، ✤
گسالان در روزهاى شنبهتدريس زبان فارسى به كودكان، نوجوانان و بزر✤ 
 فروش كتاب هاى فرهنگى و مذهبى به زبان هاى فارسى و انگليسى✤

سازمانى مستقل و غير انتفاعى و بدون هيچگونه وابستگى سياسى
و تنها با اتكاء به خداوند و كمك هاى بيدريغ مسلمانان منطقه.

تأييد
 امضاء

1433 Madison Street, Oakland, CA 94612

Fax: (415) 814-5728

سام فينى

www.samfini.com     Email: farsi@samfini.com

(650)834-1586(650)834-1586(650)834-1586(650)834-1586(650)834-1586

Finance وام      Sell     ❖ فروش Buy     ❖ خريد❖

ده و پر تلاشمشاور با تجربه، تحصيل كر
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

Broker Lic: 01377521             San Francisco Bay Area
Sam Fini

ماييدار  خريد املاك با ما تماس حاصل فرقعيت استثنايى بازدارى از موه برجهت بهر

4075 19th Ave., San Francisco, CA 94132
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Enrolled Agent فى     هايده صير

3751 Harrison Street, #102, Oakland, CA 94611

Tel:(510)654-1019   ✦    Fax:(510)654-2712
Email: haydehsairafi@yahoo.com

م «يادمانده ها»،به جاى مقدمه جلد چهار
ا بخوانيد.«دريغا نامه» عاصمى ر
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اين عكس يادگارى است از سيزده يا چهارده سال پيش كه عاصمى براى اولين و يا دومين بار به شمال كاليفرنيا آمده
بود. آقاى مسعود سپند همه دوستان عاصمى را به خانه خود دعوت كرد و روز خوشى را براى همه به يادگار گذاشـت.
دوستانى كه در اين عكس حضور دارند از سمت چپ آقايان مسعود سپند, مرتضى نگاهى, سعيد منيرى, نـصـرت الـلـه
نوح, دكتر محمد خوشنام موسيقيدان و مفسرهنرى كه به اتفاق آقاى عاصمى از اروپا به آمريكا آمده بود, ناصر رستگار

نژاد, دكتر محمد عاصمى, ايرج طيب نيا و جهانگير صداقت فر.

دكتر محمد عاصمى تا آخريـن روزهـاى زنـدگـيـش شـاعـر
زيست و شاعر مرد. از كارهاى سياسى سالهاى اوايل دهه

مـعـروف تـريـن شـعـر«اشك هـنـرپـيـشـه» سى بـگـذريـم شـعـر
اوست كه در شماره پيش ماهنامه پژواك چاپ شد.

شعر«رهنورد» را كه در زير مى خوانيد يادگار روزهايى
است كه عاصمى قصد ترك ايران و اقامت در آلمان
را داشت ودوستان ديروزش اين كار او را بـه «تـرك
سنگر مبارزه» تعبير مى كردند و برخى نيز با او از در
دشمنى درآمدند. در هر صورت اين شعر پاسخ عاصمى

و دردل هاى اوست خطاب  به دوستان ديروزش:
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محمدعاصمى
 تكفيرWان حربهاربا هز
ده و دشنام آلوWان نامهاربا هز

گم كنيدم نام
نا دهيدم كام
بشكنيدم جام

گان خامان شما پويندمن ميان سنگبار
جامش فراه خودم بى امان اين رمى نور

✦✦✦

در شبى اينسان سياه و تار
در نشانى كه نشانش نيست

ى در آسمانش نيستسوى اختركور
انبا تن تنها به ميدان بلا، تاز
اندر اميد ياوريهاتان، عزيز

نست؟با كه گويم حال دل چو
نستد افزودم از هر دردر

با كه گويم؟ گفتن هر گفته آسان نيست
اين سخن پيداست پنهان نيست

گ و پاكندان احساس بزراى خداو
نين خوWنده سوزWاين من و اين سينه
 ديرينW پايندهWاين من و اين كينه

بشكنيدم، گم كنيدم، نا دهيدم
جام و نام و كام

گان خامان شما پويندمن ميان سنگبار
جامش فراه خودم بى امان اين رمى نور

از روزى كه دوست و استاد بزرگوارم دكتر محمد عاصمى بر نخستين مجموعه شعرم «گلهايى كه پژمرد» مقدمه اى پر سر
و صدا نوشت تا امروز بيش از پنجاه و سه سال مى گذرد. آن مقدمه, داستانها و حوادثى را برانگيخت كه جاى بازگو

كردن آن در اينجا نيست و شايد اگر زنده ماندم آن ماجرا را براى نسل آينده بنويسم.
تاريخ نخستين مقدمه اى كه دكتر عاصمى با امضاى پرويز جهانگير بر مجموعه شـعـرم بـا عـنـوان «گـلـهـايـى كـه پـژمـرد»

نوشت شهريورماه سال ۱۳۳۶ بود.
سالهاى دهه سى سالهاى خفقان آلودى بود; بگير و ببند و اعدام افسران سازمان نظامى حزب توده ايران و متلاشى شدن
تشكيلات حزب, قوت و قدرتى براى مبارزه جوانان باقى نگذاشته بود. و ما جوانان و مبارزان آن روزگار تنها سنگرى

كه داشتيم مجله اميد ايران بود كه مى توانستيم در آن قلمى بزنيم و دق دلى خالى كنيم.

حـضـور گـاه گـاهـى مـحـمـد عـاصـمـى «شـرنـگ», شـاعـر
محبوب ما به جمع ما رونق مى داد كه او نيز نتوانـسـت
آن محيط خفقان آلود را تحمل كند كه از ايران به آلمان
رفت و پس از ۴۵ سال تلاش در راه انتشار مجله كاوه
كه به جانش بسته بود در ۱۱ دسامـبـر ۲۰۰۹ در آلمـان

چشم از جهان پوشيد.
vLYUU ÈU)“Ë— s$d�¬

واقعيت اين است كه من در تمام روزهايى كه با عاصمى
تماس تلفنى داشتم وقتى از بيمارى او مطلع شده بودم,
هيچگاه بيمارى را به روى خود نيـاورد و وقـتـى در ايـن
مورد از او سئوال كردم گفت; اينكه چيزى نيسـت, مـن
بارها مريـض شـده ام و خـوب شـده ام. ايـن هـم يـكـى از
آنــهاست و بـــــزودى خــوب مى شوم و به ديدارتان در
آمـريـكـا مـى آيـم. امـا در روزهـاى بـعـد وقـتـى تـلـفــن زدم
همسرش گفت در بيمارستان است و از بيمارستان ديگر

با پاى خود بيرون نيامد.
ماهها قبل از بيمارى از او خـواسـتـه بـودم مـقـدمـه اى بـر
جلد چهارم «يادمانده ها» بنويسد و او نيز قول داده بود
ولى اجل مهلتش نداد. درگير و دار درگذشت او ماجرا
را با دوست و استاد بزرگوار دكتر صدرالدين الهـى در
ميان نهادم و از او خواستم تا به جاى رفيق از دست رفته

مان مقدمه اى براى يادمانده ها بنويسد.
حضرت دكتر الهى خواهش حقير را پذيرفت, ولى در عمل
ضمن لط� و محبت فراوان كه نثار حقير كرد, حواله مرا
به استاد روانشاد سعيد نفيسى كه در مقدمه نويسى شهره
عام بود ارجاع كرد. در واقع خواجه نظام الملك وار جيره
ناچيز ما را از انطاكيه شام به كاشغر حواله فرمودنـد. در
هر صورت سايه دستشان براى مـن مـايـه افـتـخـار اسـت و
هرچه از دوست مى رسد نيكوست. ابتدا يادداشت ايشان
و سپس مطلبى را كه در «دريغا گويى» يا در رثاى عاصمى

نوشته ام بجاى مقدمه عاصمى بخوانيد:

در همين جا برخود لازم مى دانم از دوستان و همكارانم
در ماهنامه پژواك آقاى شهباز طـاهـرى و بـانـوان افـلـيـا
پرويزاد و مهسا كسروى كـه در صـفـحـه بـنـدى و تـنـظـيـم

كتاب كوشش كرده اند صميمانه تشكر كنم.
ت الله نوح بهمن ماه ١٣٨٨نصر
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دوست و همكار قديم و عزيز مـن حـضـرت نـصـرت الـلـه
نوح خواسته است كه بر جلد چهارم كتاب يادمانده هاى
او مقدمه اى بنويسم. اينكار را قرار بود محمد عاصمى
بكند, كه دست اجل مهلتش نداد. به آقاى نوح متذكر

شدم كه بنده در بـسـيـارى از كـارهـا بـى اسـتـعـدادم و از
جمله مقدمه نويسى. شايد بهتر باشد كه او اين كـار را
از استاد سعيد نفيسى بخواهد كه مى گويند مقدمه هاى
حاضر در كشوى ميزش دارد و هركس مقدمه مى خواهد

به سراغ او مى رود.
نوح نگه كردن مخصوص عاقل را در بنده كرد و متذكر
شد كه استاد معروف سـالـهـاسـت روى در نـقـاب خـاك
كشيده و مولفان را از زحمت مقدمه محروم داشته است.
نصرت الله نوح حالا قريب نيم قرن است كه در معنـاى
واقعى كلمه يك كوشنده فرهنگى اسـت و در بـسـيـارى
از رويدادهاى ادب و هنر حضور داشته و با كار آمـدان
فرهنگ نشسـتـه و بـرخـاسـتـه اسـت, امـا آنـچـه مـن در او
تحسين مى كنم سعى و همتش بر نگاهداشتن و حفظ و

عرضه اين تلاشهاست.
سالهاى سال است كه او در ماهنامه پژواك«يادمانده ها»

 خود را مى نويـسـد و بـراى نـسـلـى كـه خـواهـد آمـد بـهى
يادگار مى گذارد.

حسن بزرگ اين كار كمك به آيندگانى است كـه مـى
خواهند از چند و چون كوشش هاى نسل ما با خبر باشند
و بــه ايــن طــريــق حــافــظــه تــاريــخــى خــود را تــر و تـــازه

نگهدارند.
در جلد چهارم «يادمانده ها» نوح بخـش بـزرگـى را بـه
تأتر ايران اختصاص داده است و اى كاش كه عاصمـى
بود و اين مقدمه را مى نوشت و تازه هايى از خـاطـرات
تأتر نوين ايران را كه به همت عبدالحسـيـن نـــــــــوشـيـن

مـــتـــولد شده است در آن مى آورد.
جز اين, نوح با حافظه درخور ستايشش شواهدى از شعر
و نثر معاصر در «يادمانده ها» مى آورد كه اگر در اين
يـادداشـت هـا نـيـايـد در مـعـرض فـرامـوشـى قـرار خـواهـد

گرفت.
روح همكار و همـراه نـوح در طـول ايـن سـالـهـا كـه بـا او
نشست و برخاست داشته ام, به من همواره درس يـارى

و وفادارى داده است و احساس مسئوليتى كه ما بايد در
برابر فردا  داشته باشيم. جز تحسين و احترام چيزى افزون

براى نوشتن ندارم.
انويه ٢٠١٠الدين الهى،٢٢ دى ١٣٨٨- ١٣ ژصدر




